


جيميطان الرَّ الشَّ منَهلبالعوذُأ

حيم الرَّحمنِه الرَّ اللسمِبِ

الحلَّ لِمده رمين العالَب

والصلوة والسلام علي سيد المينلينرسو أشرَف النَّبي 

محمه الطَّـآلدٍ ورينـاهن الطّـبيي

عنةُلَالوعينجمِأم عدائهِألي  ع

ينالدومِلي يإ

انَْ لايـرَي الْعبـد   :عنـوان البـصري  لالـسلام  الـصادق عليـه  ناقالَ امام

    اللــه َلهَا خونَ الْمـالَ             مِلْكـاً لأنَّ   لنَِفْسهِِ فيِمـرَوي ـم مِلـكَكُـونُ لهلاي بيـدالْع 

.  تدَبيراًفسهِِنَلِه به، ولا يدبرُ العبد يضَعونهَ حيثُ امرَهم اللمالَ اللـهِ

بنده نبايد بـراي خـودش تـدبيري بينديـشد و بـه دنبـال تنظـيم امـور بـر                     

ــاتش و وصــول بــه آمــال و آرزوهــا   ــه ني ــت افكــارش و رســيدن ب اســاس كيفي

.نبايد داشته باشد

راجــع بــه ايــن فقــره مطــالبي خــدمت رفقــا عــرض شــد و صــحبت در  

ــاينجاســت كــه دســتور اســ جميــع امــور دبير دقيــقلام و شــرع در تطبيــق و ت

ــور اجتمــاعي و حركــت  ــردي و حركــتشخــصي و ام هــاي اجتمــاعي هــاي ف

براي رسيدن به نقطـة كمـال شخـصي و كمـال اجتمـاعي اسـت، و تطبيـق بـين                     

 شـريفه بـا آن چـه را كـه مـا از نقطـة نظـر عقلـي و عرفـي و شـرعي           اين فقـرة  

. مطالبي به عرض رسيد،دربارة تدبير داريم چيست
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ــ ــلاً راج ــلامي   فع ــت اس ــاعي در حكوم ــور اجتم ــدبير ام ــت ت ــه كيفي ع ب

صحبت داريم كه اميدواريم انشاء اللــه در عـرض سـه چهـار تـا جلـسه آينـده                    

 چـون ديگـر خيلـي دارد بـه تطويـل و بـه درازا       ،ديگر اين بحـث را تمـام كنـيم     

 بـه نحـو فهرسـت وار و اجمـال مطالـب خـدمت رفقـا                 .شـود مسأله كشيده مـي   

ود تا انـشاء اللــه بعـد اگـر خـدا توفيـق داد يـك قـدري             شو دوستان عرض مي   

 آن ديگـر انـشاء اللــه وعـده باشـد هـر              .راجع به اين مبـسوطاً بـه تحريـر آيـد          

 ولـي  ،دهـي وعـده مـي  فقـط  گوينـد تـو    دوسـتان مـي  .وقت كه خـدا توفيـق داد      

 مــا كــه از آنهــا . هــزار وعــده خوبــان يكــي وفــا نكنــد:فرمايــدحــافظ هــم مــي

دهنـد ولـي     خوبـان وعـده مـي      .اين جاي اعتـراض بـاقي اسـت        پس بنابر  ،نيستيم

خبُ مقتضاي كرامت و مقتـضاي علـو شـأن و جلالـت آنهـا اينـست كـه حـالا                     

 ولـي خُـب ايـن مـسأله بـه مـا             ،خبُ يك قدري قضيه را اين طرف و آن طـرف          

.نيامده است و ما به قصور و به تقصير خودمان اعتراف داريم

اجتماع و تدبير اجتماع عبارتست از اصل يكي از مسائل مهم در كيفيت 

توان گفت زير بناي مهم مشورت، اين اصل مهم مشورت درحكومت اسلامي مي

 كه اگر اين اصل مهم مورد توجه كافييدهد به نحوبقاء جامعه را تشكيل مي

بر اساس عقل و بر اساس منطق ممكن است  روال استمرار حكومت،قرار نگيرد

. آية شريفه نسبت به اين معنا هم دلالت دارد.دل قرار بگيرددستخوش تقيد و تب

öΝ”در آيه شريفه دارد èδ ã� øΒ r& uρ3“u‘θ ä©öΝ æηuΖ÷	 t/“1 مسلمين امورشان بر اساس مشورت

است، بر اساس نظرخواهي است، بر اساس اقتراح و پيشنهاد است، بر اساس 

 و غير قابل توجيه و به عنوان  آيه از آيات مسلّم.تبادل افكار و انظار و آراء است

38ذيل آيه ) 42( سوره شوري -1
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 صرف نظر از اصل مهم اجتماعي به .يك اصل از اصول مسلمة اعتقادي ماست

 حالا دليل بر اين مسأله چيست؟ چرا در .عنوان يك اصل اعتقادي مطرح است

اجتماع مسلمين بايد مشورت باشد و چرا بايد از انظار افراد مختلف در هر صنف 

 و ؟آيد و اگر نشود چه مسائلي به وجود مي؟ستفاده بشودبراي پيشبرد امر بايد ا

؟چه لطماتي ممكن است بر اجتماع وارد بشود

اين مسأله تا چندي قبل يعني قبل از قضيه انقلاب اسلامي ايران خيلي 

 زيرا زمينه براي وارد شدن در اين مسائل و بحث در اين مسائل ،مورد توجه نبود

 طاغوت، حكومت ظلم و حكومت كفر بود،  حكومت، حكومت.وجود نداشت

و راندحكومتي كه بر اساس اعتقاد به خلاف مباني اسلام بر اين جامعه حكم مي

با توسل به زور و ظلم خفقاني را نسبت به جامعه به خصوص جامعة مسلمين 

 خبُ ديگر مطرح كردن اين مسائل در يك همچنين موقعيتي .به وجود آورده بود

 امر، امر شخص واحد، و مطاع و خلاصه كارها به دست افراد .اردديگر جايي ند

معدود و كنار گذاشتن افراد عاقل و پخته نسبت به مسائل مهم مملكتي اينها از 

شروطه مگرچه در تاريخ . كرديمچيزهايي بود كه ما در زمان سابق مشاهده مي

شتند و مسائلي صحبت شد و افرادي در اين زمينه مطالبي نونسبت به اين قضيه

كه نسبت به اين قضيه آن طوري كه بايد و  ولي از آنجائي،را به مردم ارائه دادند

شايد مطالعه نشده بود و با يك عجله و دست پاچگي اين مسأله مطرح شد، آن 

طور كه بايد و شايد از همة افراد براي رسيدن به نتيجه استفاده نشد و عدة 

مطلب اظهار نظر كردند و بسياري از بزرگان از اين خاصي از علماء نسبت به اين 

به اين مهمي كه موت و حيات يك  در نتيجه مسئلة.قضيه كنار گذاشته شدند

 و  در اختيار طيف خاصي از انديشمندان و علماء،اجتماع به آن بستگي دارد

ا  ازمحدودة اظهار نظر و چه بسصاحب نظران قرار گرفت و ساير بزرگان و علماء
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 و بعد . لذا آمد بر سر ما آن چه را كه آمد.اعمال رويه و اقدام كنار گذاشته شدند

 خلاصه دستي به خارج دارد و راهي به ، اينها،مشخص شد كه همة اين مسائل

خبر و فقط به اي كه از همه جا بيبرون از حدود و ثغور مرزهاي آن ملتّ بيچاره

.دنبال تغيير و تحول است داشته

حتيّ خود آن افرادي ـ دانم در اين جا عرض كردم يا نه، نميـ روز يك 

كه نسبت به اين مسأله پيش قدم بودند در آخر اعتراف كردند كه ما را فريب 

 اتفاقاً از  يكي از همان افرادي كه نسبت به اين مسأله بسيار مجد بود و.دادند

رق ديني هم اقدام  از روي دين و از روي ع،كرد ميروي عرق ديني هم كار

 مرحوم آخوند ملاّ محمد كاظم خراساني بود كه ايشان ،كرد و براي خدا بودمي

توانيم منكر اين  البتهّ ما نمي. به مشروطه خواند،افراد را به مشروطه دعوت كرد

بشويم شايد در راستاي حركت ايشان هم مواردي ممكن بود كه پيش آمده باشد 

 و نسبت به آن تنبهات آن توجه كافي را اعمال نكرده و ايشان نسبت به آن موارد

 مرحوم حاج شيخ فضل اللـه نوري را به .گرددتا اين كه يك مرتبه قضيه برمي

زنند، به دار زدن يك مرد عالم و يك مرد واسطه مخالفت با مشروطه به دار مي

.د مرحوم حاج شيخ فضل اللـه نوري مرد بسيار بزرگي بو.متقي شوخي نيست

 در وقتي كه خدمت .كنند ايشان از شاگردان مرحوم ميرزاي شيرازي بودنقل مي

 حالا .خورد يك روز به يك روايتي برمي،كردميرزاي شيرازي در سامراء تعلّم مي

شب خدمت مرحوم ميرزاي .  آن مشخص نيست،اين روايت را در كجا ديده

كه دارد تي برخورد كردم  آقا من امروز به يك رواي:گويدرسد و ميشيرازي مي

افتد اين است كه يك عالم طبري را زمان اتّفاق مياليكي از مسائلي كه در آخر

كنند و من به دلم خطور كرده آن عالم طبري من براي دفاع از دين اعدام مي

 همين طور است، همين طور :گويدكند و مياي ميهستم، مرحوم ميرزا يك خنده
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 و حالا اين قضيه كي ، صاحب حال بود،احب دل بود چون مرحوم ميرزا ص.است

اي اي بيĤيد و مسألهها قبل از اين كه اصلاً مشروطه خيلي سال؟افتداتّفاق مي

، در زمان ناصرالدين شاه فرض كنيد كه اين قضيه در آن زمان بوده.مطرح بشود

د علي شاه بعد حالا بعد از ناصرالدين شاه، به مظفر الدين شاه و بعد هم به محم

 علي كل حال مرحوم آشيخ فضل اللـه مرد .هاي سال بعداينها برسد كه بعد سال

 خبُ اينها چيزهايي نيست كه ما بتوانيم از اين قضايا براحتي .بسيار بزرگي بود

 همين طوري خواندن و مطالعه و . بايد نسبت به اين مسائل توجه كنيم.بگذريم

.ست كه صحيح نيستشنيدن و گذشتن اينها چيزهايي ا

همين مرحوم آخوند ملامحمد كاظم خراساني وقتي متوجه شد عجب، كار 

پيغمبرا، اسلاما، وا وا، اين همه تبليغات،اين مملكت اين همه نداهاي مشروطيت

آمدند تو شهرها ديگر دادند آقا با همين شعارها ميمحمدا، كه آن موقع سر مياو

ها و ها و باقرخان اين ستارخان.كشتند مردم را ميآمدند وبا همين شعارها مي

كاظم متوجه شد مسأله محمدملا يكدفعه آخوند؛آمدند با اين چيزهااينها كه مي

ها همه در آن جا طرح شده و براي به سر از انگليس درآورده و تمام اين نقشه

أله به دست گرفتن اوضاع و از بين بردن دين و كيان اعتقادات مردم اين مس

 از زماني كه متوجه شد استعمار كه نفوذ كلمه مرجعيت شيعه .وجود آمده

همچون مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي اعلي اللـه مقامه كه مردي بود كه ما 

 ما كه به ،بينيم و به خواب هم نمي،ديگر مگر به خواب ببينيم مانند ايشان را

و ميزان معرفت . ت ايشان راخواب نديديم مانند يك همچنين شخصي را و حالا

از ايشان در ايشان را، و ميزان بصيرت ايشان را، و ميزان بينايي دل ايشان را، بعد 

 بعد از اين كه متوجه شد استعمار كه يك همچنين مد،امرجعيت شيعه كسي ني

اي وجود دارد كه با يك فتوا و يك حكم، حتيّ زن ناصرالدين شاه نفوذ كلمه
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شكند، زن ناصرالدين شاه به جاي خودش ي ناصرالدين شاه ميقليان را جلو

 همان خدمه، حالا خبُ زن يك ،اي كه در آن جا بودندمحفوظ، همان خدمه

 خدمه، نوكر، . ارتباطش و كيفيت تعلّقش خبُ با شوهر مشخصّ است،شخص

آيد قليان را آيد و جلو ناصرالدين شاه ميكلفت، كلفت ناصرالدين شاه مي

 و .اي بيانديشد آن جا استعمار فهميد بايد چاره! خيلي عجيب است.ندشكمي

 آقا :وقتي اين خبر را به گوش ميرزاي شيرازي رساندند ايشان گريه كرد، گفتند

آيد و گريه شما گريه شوق است؟ كه كلفت ناصرالدين شاه فرض كنيد كه مي

 آن مرجع حكم به خواهد برخلاف نظر شما بگويد كهوقتي كه ناصرالدين شاه مي

 كلفت ناصرالدين ،دهم من شاه هستم و حكم به خلافش را مي،تحريم تنباكو داد

، شما شاه مملكت هستيد:گويدايستد و ميآيد در مقابل شاه مملكت ميشاه مي

گذاريم و حرف  و ما حرف امام زمان را زير پا نمي،ميرزا نايب امام زمان ماست

 اگر هميشه ما اين كار را بكنيم ، بارك اللـه،احسنت،  ـالتفات كرديدـ شاه را 

.شودخيلي كارمان درست مي

آيـد در مقابـل شـاه      ببينيـد يـك كلفـت مـي        ،اگر هميـشه مواظـب باشـيم      

 تـو   ، آن را كـه مـن بايـد از او بترسـم تـو نيـستي                :گويـد ايستد و مي  مملكت مي 

 مـا  ،ا داري ايـن قـدرت ظـاهر ر     ،تـواني مـرا بـه زنـدان بيانـدازي          تو مـي   ،شاهي

. اين عمر را چه در زندان بگذرانيم چه در منزل،بايد يك عمري بكنيم

بالاخره دو روز ديگر مـن و تـو هـر دو زيـر خـاك مـي رويـم تـو را بـا                         

گيـريم و خلاصـه بـا مــرض     مــا هـم يـك مـرض مــي   ،برنـد گلولـه از بـين مـي   

 هـر   .نـد كنمـي  تفـاوتي    .كنيـد ميريم و يا اين كـه جنابعـالي مـا را اعـدام مـي              مي

شـود كـه     آنوقـت آن جـا معلـوم مـي         ،گذارنـد زيـر خـاك     مان بدنمان را مـي    دو

،زنـيم  مـي  ،گـويي آيـي زور مـي     الآن تـو دو روزي مـي       .من جلـو هـستم يـا تـو        



7......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

، بلـه  .انـدازيم آوريـم، زنـدان مـي     هـا را كـسي بزنـد پـدرش را درمـي           اين حرف 

ه كــسي  شــا در مقابــل ناصــرالدين،آيــد حــرف بزنــددر مقابــل شــاه كــسي مــي

ــد اجــرأت دارد بي ــد حــرف بزن ــي،ي ــد م ــدان،گيرن ــدارد، زن ــكال ن ــدان ، اش  زن

اي نيست،  مسأله.اي نيست مسأله،بيانداز

 امــام عــالم ، امــام اســت.الــسلام در زنــدان بــودموســي بــن جعفــر عليــه

وجــود اســت، امــام همــه خلايــق اســت، امــام همــه ملائكــه اســت، امــام همــة 

 ـ       ،عوالم است  :گويـد  خُـب مـي    .ق گرفتـه زنـدان بـرود       ولـي مـصلحت خـدا تعلّ

ــي ــي .رومم ــارون نم ــارون     ه ــودش، ه ــل خ ــصي را در مقاب ــد شخ ــد ببين توان

،بـريم  هـر كـسي باشـد از بـين مـي     .تواند كسي را در مقابـل خـودش ببينـد        نمي

 باشـد بيانـداز، امـام حـسين چـي فرمـود؟             ؛انـدازيم  زندان مي  ،كُشيم مي ،زنيممي

آيـد تـو بـر چيـز        جـاني كـه از تـن مـن درمـي          امام حسين فرمـود غيـر از يـك          

توانيـد بگيريـد؟     شـما ديـن مـرا مـي        ؟ تـسلّط داري   ، داري ديگر بـر مـن احاطـه      

 شـما   !؟توانيـد بگيريـد   دين من در اختيـار شـما نيـست، شـما معرفـت مـرا مـي                

توانيـد بگيريـد بايـد يـك         اگـر او را مـي      !؟توانيـد بگيريـد   ارتباط مرا با خدا مـي     

توانيـد بكنيـد بـين نفـس مـن و بـين بـدنم               ري كـه مـي     شـما كـا    .فكري بكنـيم  

ئيـد يـك مقـدار آهـن ايـن          ا بي ، بيـا  ، بفرمـا همـين الآن بيانـداز       .فاصله بياندازيـد  

 آن  ، اگـر توانـستيد تعلّـق مـن را بـه خـدا بگيريـد               .دهـد مقدار كار را انجام مـي     

ــدبختي خــودم باشــم   ــه فكــر بيچــارگي و ب ــد ب ــن باي ــع م ــستيد .موق  اگــر توان

ــرا  ــت م ــه فكــر باشــم  معرف ــد ب ــن باي ــع م ــد آن موق ــستيد آن .بگيري ــر توان  اگ

 اگــر ، آنچــه را كــه خــدا قــرار داده، آن الطــاف، آن نعمــات، آن مــسائل،حقــائق

 تـو نگيـري يـك       ، والاّ جـان بـستانيد     ! بفرمائيـد  ،توانستيد خدا را از مـن بگيريـد       

آيـد   تـو نگيـري يـك ويـروس مـي          ، كـاري نكـردي    ،گيـرد آيد مـي  ميكروب مي 
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آيـد   تـو نگيـري يـك سـلوّل خـاكي سـرطاني مـي              ، كاري انجام ندادي   ،دگيرمي

 مـا آن    ، مـا ايـن هـستيم      . مـسألة مهمـي انجـام نـدادي        ! كـاري نكـردي    ،گيردمي

 بـسيار خُـب، ايـن كـه هنـر      ، مـا زور داريـم  ،بنـديم  مـا مـي  ،گيريم ما مي  ،هستيم

كـه  زد در زنـدان، بعـد بـراي ايـن           انـدا گيرد موسي بـن جعفـر را مـي         مي .نيست

خـواهي  موسـي بـن جعفـر را           آخـر تـو مـي      ، عجب آدم ناداني   ،يد اغفال كند  ابي

ــي ــال كن ــي!اغف ــو م ــو   خــواهي ت ــي، ت ــول بزن ــر را گ ــن جعف ــائي موســي ب  بي

خـواهي بـه افـراد    خواهي بيائي موسـي بـن جعفـر را فريـب بـدهي، تـو مـي            مي

ــه مــردم اســت  ايــن هــم اهــل .ديگــر بگــويي ايــن هــم امــام شــيعيان مثــل بقي 

 ايــن هــم اهــل مــال پرســتي و اهــل ، ايــن هــم اهــل رياســت اســت،ســتدنيا

آيـد يـك كنيـزي از آن كنيزهـاي درجـه يـك               مـي  .پرستي و امثال ذلك است    زن

فرسـتد بـراي موسـي بـن        آيـد ايـن را مـي       مي ،كه در جمال و اينها نظيري ندارد      

 كـه مـثلاً حـالا كـم كـم موسـي بـن جعفـر حـالا خـب فعـلاً                       جعفر در زنـدان،   

كنـد نمـاز خوانـدن     نيـست و پـيش او نيـست و اينهـا و شـروع مـي               چون كسي   

كـرد ظهـر سـر از        صـبح حـضرت سـجده مـي        هـاي طـولاني،   و سجده و سجده   

هـاي موسـي بـن جعفـر ايـن جـوري بـوده، خـب              سـجده  .داشـت سجده برمـي  

 حـالا بـه عجـب اي        ،هـا ر و ايـن حـرف     ي ـجحالا كسي تا حالا نبـوده، غـل و زن         

ديـديم در بيـداري، خُـب بـالاخره         در خـواب نمـي    دل غافل، بـه چيـزي را كـه          

، خُـب خيلـي خـوش آمديـد    ، حـال شـما چطـور اسـت        ،كم كـم سـلام علـيكم      

، قــضيه بــالاخره روز اول نمــازي، اللـــه ميمــون و مبــارك بــادامقــدمتان انــشاء

شــود و بعــد ايــن نمــاز و اينهــا   تمايــل پيــدا مــيروز دوم كــم كــم، كــم كــم،

 بيائيـد   ،كنـد  نگـاه مـي    ،آوردا مـي  رفـر جاسوسـي     ود كنـار و او هـم چنـد ن         رمي

كردنـد  فـضه كـه بـه او افتخـار مـي           اين امـام را    ،نگاه كنيد ببينيد اين امام شيعيان     
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مــده والاّ ا آب گيــرش ني، آن هــم مثــل بقيــه اســت،فروختنــدو بــه او فخــر مــي

خواهـد انـسان     خيلـي واقعـاً نفهمـي مـي        ،خواهـد خبُ نه، خيلي بيچـارگي مـي      

؛ بيايـد ايـن طـور   ، اين آقا و ببيند كـه در چـه حـال و هـوايي اسـت      فكر كند كه  

 همـين كـار را، يكـي از آن آن           ،همين كار را مـأمون بـراي امـام رضـا هـم كـرد              

هـاي مـا سـفيد     حـضرت يـك جـواب دادنـد كـه ديگـر ريـش       .ها فرستاد چناني

 نامـه داد حـضرت بـراي او كـه     ، مـال مبـارك خـودت باشـد        ، از ما گذشته   ،شده

 گذشـته ديگـر از مـا، بـرو مبـارك خـودت باشـد، اهـل                  ،فيد شـده  ريش مـا س ـ   

 الآن در دنيـا ايـن كارهـا مرسـوم     ،شـود ديگـر  دنيا، كارهايي است كه انجـام مـي       

شود،  بله انجام مي.است

 سـعي  ،كـنم  من ايـن قـضيه را كـه نقـل مـي     ـعلي كل حال اين كنيز آمد  

كـه ايـن قـضيه را نقـل         كنم عباراتي را به كار ببرم كـه مرحـوم آقـا هنگـامي               مي

البتـه اينهـايي را كـه گفـتم نبـود           .بردنـد كردند ايـن عبـارات را بـه كـار مـي           مي

آيـد پـيش موسـي بـن        ايـن كنيـز مـي     ــ   .  اينها را از خودم اضافه كـردم       ،جزئش

.داردبيند صبح حضرت رفتـه بـه سـجده و ظهـر سـر از سـجده برمـي                  جعفر مي 

 شـب سـر     ،بـاره رفـت بـه سـجده       بيند حضرت نماز ظهـر را خوانـد دو        ظهر مي 

از سجده برداشت، بـه دو روز نكـشيد، بـه دو روز نكـشيد كـه ايـن خـانم هـم                       

، يعنـي روز اول نـه      .داشـت  ظهـر سـر از سـجده برمـي         ،رفـت سـجده   صبح مـي  

 التفــات كرديــد، ايــن ،داشــترفــت ســجده عــصرسر برمــيروز دوم ظهــر مــي

دنــد برداشــتند و بــه  آم!افتــي بيچــارة بــدبخت داري بــا كــي درمــي!امــام اســت

 بيـا ببـين     ، چه نشـستي، تـو كنيـز فرسـتادي كـه او را گـول بزنـد                 :هارون گفتند 

،داردرود سـجده ظهـر سـر از سـجده برمـي           چه به سـر كنيـز آورده، صـبح مـي          

ــي ــي شــب م ــر از ســجده برم ــي اوضــاع  دارد،رود ســجده صــبح س ــد خيل  دي
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ــد  ــراب ش ــا،   ،خ ــزي و اينه ــر آبروري ــد و الآن ديگ ــراب ش ــي خ ــز را  خيل  كني

 ايــن آن چنــد روز پيــشي .بينــد ايــن او نيــستآيــد مــي وقتــي مــي.خواهــدمــي

 چـشمش دارد چـي      ،كنـد  اصلاً حـاليش نيـست بـه كجـا دارد نگـاه مـي              ،نيست

ــا او حــرف مــي، افكــارش در كجاســت،بينــدرا مــي ــد اصــلاً نمــي ب . فهمــدزن

خـواهي   گفـت تـو مـي      ، دخلـش را آورد    ،حسابش را رسـيد موسـي بـن جعفـر         

ــب !خــواهي بيــايي مــا را، حــالا پــس بگيــر  مــيفريــب دهــي،ئي مــا را بيــا  خُ

ــه حــالش ديگــر ــه مقــصود و مطلــوب  خــوش ب ــه ســعادتش كــه ب  و خوشــا ب

 هـر چـه هـارون بـا او صـحبت            !آيـد ها گير هـر كـسي نمـي        اين سعادت  .رسيد

هفهمـد چ ـ   اصـلاً نمـي    ، ايـن اصـلاً در حـال و هـوا نيـست            ،ديـد نـه   كرد مي مي

 فقـط مـرا ببريـد پـيش         :گويـد  مـي  ؟خـواهي گويد تو چـه مـي      مي ،گويددارد مي 

انـدازمت تـوي يـك سـلول         مـي  :گويـد موسي بن جعفر تـو سـلوّل همـين، مـي          

 مـن از خـدايم      :گويـد  همـين طـوري مـي      ! من از خـدايم اسـت      :گويد مي ،ديگر

 سـابق  . حـالا ديگـر بـراي مـن زنـدان، زنـدان نيـست       .است بـروم تـوي سـلول     

 ايـن بـرايم     . زنـدان ايـن اسـت كـه پـيش تـو باشـم               الآن بـراي مـن     .زندان بـود  

زندان است و گفت ببرندش در زندان و بعد چند روز هم از دنيا رفت، 

خــواهي زور بگــويي بيــا زور  تــو مــي.ايــن مــسأله مــسألة امامــت اســت

خـواهي تـوي زنـدان      بـرد، مـي   بـري يـا امـام پـيش مـي          ببين تو پـيش مـي      .بگو

 ــ   افتـد روي پايــت، پـاي تــو    نـور مــي ،يبيانـدازي كــه نـور امــام را خـاموش كن

.توانـد پـايش را روي نـور بگـذارد          هـيچ وقـت انـسان نمـي        .رود در زير نور   مي

 سـه   تـواني دو روز،   افتـد روي پـايش، بـا زور مـي         تا بخواهـد بگـذارد نـور مـي        

 موســـي بـــن جعفـــر را در زنـــدان ، چهـــار روز، يكـــسال، چنـــد ســـالروز،
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 موسـي بـن جعفـر بـه حـال خـودش              ولي آن حكومـت و آن ولايـت        .بياندازي

 ـخبُ طولاني شد ـ رود، آن هيچ وقت از بين نمي.باقي است

.اي هـست آمدند ديدند كـه اشـتباه شـد و متوجـه شـدند كـه چـه قـضيه             

 الآن : وقتـي كــه ميــرزاي شـيرازي گريــه كـرد از او پرســيدند گفــت   :گوينــدمـي 

 كــه فهميدنــد نفــوذ  حـالا .نــشينندمـن متوجــه شــدم كــه اينهـا ديگــر آرام نمــي  

 حــالا كــه فهميدنــد كــه چطــور يــك مرجعيــت شــيعه در ميــان مــردم ،كلمــه را

 ـ ديگـر اينهـا آرام نمـي       ، در قلـوب اينهـا نفـوذ دارد        ،رسوخ دارد  شينند و گريـة    ن

 چـرا؟ ايـن را      .من براي اين مـصيبتي اسـت كـه بـر سـر مـسلمين خواهـد آمـد                  

 مـن   :خواهـد بگويـد   مـي گـويم از زبـان ايـشان، ميـرزاي شـيرازي            من دارم مـي   

.آيـد ديگـر مثـل مـن نيـست      آن كـه بعـد از مـن مـي    ،ميـرم دو روز ديگري مـي   

 مـا از طـرف      .كنـد  او تواضـع مـي     ،كنـد  او تـأدب مـي     ،التفات كرديد؟ او نگفـت    

 ميــرزا شــيرازي ديگــري تــو كــار نيــست كــه تــشخيص بدهــد  .گــوئيماو مــي

ــت را، ــا  واقعي ــد كج ــشخيص بده ــات را، ت ــد آن نك ــشخيص بده ــايش را  ت  پ

كنـد بـراي    لـذا گريـه مـي   .آمـد  ايـن از عهـدة او مـي     .بگذارد و كجا توقفّ كنـد     

انـدازد و يـك مرتبـه متوجـه     آيـد و مـشروطه را بـه راه مـي       اين كه استعمار مـي    

 نه ايـن كـلاه، كلاهـي كـه تـا نـاف آمـده پـائين،                  .شوند كلاه بر سرشان رفته    مي

 ـ   مـي  ،كلاهي كـه همـة وجـود را گرفتـه          ه بـشود اعـلام كنـد اعـلام         خواهـد متنب

 فـردايش   .كننـد دهنـد مـسموم مـي      همان شـب قهـوه مـي       !جهاد بر عليه انگليس   

 حركـت كـرد از نجـف، مرحـوم آخونـد آمـد بـه كوفـه كـه حركـت               .كـشند مي

ــد ــد شــب خوابي ــه ،كن ــا رفت ــد از دني ــد شــدند ديدن  معلــوم شــد آن . صــبح بلن

داده ايـشان  ي مـي خانـه چـاي  چـي كـه در مطـبخ و در قهـوه      آن چـايي   ،چـي قهوه

ــوده  ــيس ب ــأمور انگل ــي .م ــم م ــوه او س ــزد در قه ــد  .ري ــواب بلن ــبح از خ  ص
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 يكـي   ،كننـد يكـي يكـي اعـدام مـي       را   بودنـد    بـا او  كه  هم   بقيه كساني    .شودنمي

ــب و يكــي در   ــر غي ــا تي ــاششــب و يكــي در روز و بعــضيب ــا را اوب ــا را ه ه

ــي ــصنوعي  م ــزاع م ــك ن ــافرســتند و ي ــدب ــه مخالفن ــساني ك  مملكــت را . آن ك

آيــد و دودمــان ديــن را  بعــد هــم رضاشــاه مــي،گيــرد در دســتشمــيانگلــيس 

 بـه خـاطر   ؟اينهـا همـه بـه خـاطر چيـست     ـ التفات كرديـد   ـ .اندازدديگر برمي

هـاي بـازي كـه فراتـر از مـسائل           هـاي بينـا و آن ديـده       اين اسـت كـه آن چـشم       

افـرادي در ايـن      فقـط    . آنها از صحنه كنـار گذاشـته شـده بودنـد           ،نگردعادي مي 

دانـيم   خُـب چـه مـي      .يدندسـنج ائل را با معيارهـاي عـادي مـي        جا بودند كه مس   

دانـد پـشت پـرده چـه خبـر اسـت             آن كـسي مـي     ؟ما پشت پرده چه خبر اسـت      

بـراي دوسـتان نقـل    ـ  روزي برسـد كـه از همـين شـخص،      :گويـد كه به من مي

ــردم، ــخص ـ   ك ــين ش ــود ،از هم ــده ب ــه آم ــصي ك ــمش را، شخ ــع اس  آن موق

 بلايـي بـر سـر ايـن مملكـت           ، رئيس جمهـور اول بعـد از انقـلاب         ،دانستيمنمي

 اينهـا چشمهايـشان بيناسـت و اينهـا كنـار        .يد كه ديگـر جبـران نخواهـد شـد         ابي

. در جريان مشروطه مسأله از اين قرار بود.گذاشته شدند

öΝ”حالا اين اصل مهم براي چيست èδ ã� øΒ r& uρ3“u‘θ ä©öΝ æηuΖ÷	 t/“1يد در ميان چرا با

، دو دو تا چهار تا. مسأله روشن است؟اجتماع و در ميان مسلمين مشورت باشد

به جهت اين كه اجتماع بايد براي كمال خودش بر اساس اعتدال مزاجي حركت 

 بر اساس تأمين عدالت و گسترش ، بر اساس عقل و فهم بايد حركت كند،كند

 مسأله واضح .جتماع حركت كندعدالت به همه شئون و حيثيات اجتماعي بايد ا

 از هر كه بپرسند حتيّ از افراد كم سن هم اگر ما سؤال بكنيم كه چرا بايد .است

38ذيل آيه ) 42( سوره شوري -1



13....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

،الخطاست به خاطر اين كه خب انسان جايز:گويند مي؟در اجتماع مشورت باشد

 اين نياز به دليل و برهان ندارد و هميشه مشورت موجب .خيلي روشن است

.رودائين بيĤيد و بدون مشورت خطا ضريبش بالا ميشود كه ضريب خطا پمي

 اين ، اشتباه است آن اجتماعي كه در،و اجتماعي كه در آن خطاست

 گاهي اوقات ممكن است ،گذارند به رشد كافي برسد كه هيچاشتباهات نمي

 بين نماز سه .موجب عواقبي بشود كه ديگر جبران نشود، اشتباه داريم تا اشتباه

 نماز سه ركعتي را انسان سه ركعت را چهار ركعت ،ر ركعتيركعتي و چها

 خبُ آن هم اشتباه است ، انكار خدا هم يك اشتباه است،بخواند يك اشتباه است

چون اجتماع بايد بر كه  به خاطر اين مسأله ، بله؟ولي اين چه ربطي به او دارد

ئل  و هر شخصي چه نسبت به مسا، بر اساس درايت باشد،اساس عقل باشد

 چه ، چه نسبت به مسائل خانوادگي، چه نسبت به مسائل اجتماعي،شخصي

 بايد بهترين راه و بهترين روش را در پيش ،نسبت با مسائل و ارتباط با افراد ديگر

.اي در هر مسأله،اي در هر قضيه،كند فرق نمي.بگيرد

 اگر .شوم اگر استراحت نكنم مريض مي،الآن من بايد استراحت كنم

شود، افتم و كارهاي ديگر هم تعطيل ميشوم و ميستراحت نكردم مريض ميا

 موجب ، ناراحتي معده،كنم اگر نخورم ناراحتي پيدا مي،الآن بايد غذا بخورم

 الآن بايد ،كند، الآن بايد دست از غذا بكشمشود و بعد مرا گرفتار مياذيت مي

 در . الآن اين كار را انجام بدهم، الآن اين حرف را نبايد بزنم،اين غذا را نخورم

تمام موارد چه موارد شخصي، و چه موارد كليّ و اجتماعي بايد عقل و اعتدال 

. اصل مهمي است، اين اصل. انسان حاكم باشداموربر 

 چرا در ؟ چرا در دنيا اين مجالس هست؟كنيم ما مشورت ميهپس براي چ

 چرا؟ ؟گيري وجود دارد تصميمدنيا مجالس مقنّنه هست، چرا در دنيا مجالس
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 اگر قرار باشد وزير يك مملكت هر چه .براي اين كه ميزان اشتباه را پائين بياورند

 اگر .آيد معلوم است ديگر چه بر سر آن مملكت مي،گويد همه اطاعت بكنندمي

 هشتصد ميليون جمعيت، يك ميليارد ،قرار باشد شاه يك مملكت هر چه بگويد

 بله بله : ميليون جمعيت، پنجاه ميليون جمعيت همه بگويندجمعيت، دويست

.قربان، خبُ معلوم است چه بر سر آن مملكت خواهد آمد

 به عنوان يك اصل عقلايي بايد ،يدان كه ضريب اشتباه پائين بيپس براي اي

بايد مطرح باشد، به عنوان يك اعتقاد مطرح باشد، به عنوان يك اصل اجتماعي 

 چون به مردم بها ، نه به خاطر اين كه مردم شركت داده بشوند.بايد مطرح باشد

 اينها . اينها همه فورماليته است. يك احترامي هم به سر مردم بگذاريم،داده بشود

خواهم يك همچنين منّتي  بنده بالشخصه به سهم خودم نميهمه اعتبارات است،

اي مورد مشورت من گذاشته بشود كه به من بها داده بشود و در يك مسألهسر 

شود صد سال هم ما مورد  نخير، اگر يك كاري صحيح انجام مي.قرار بگيرم

. اين است مسأله. مهم اينست كه عمل صحيح باشد.مشورت قرار نگيريم، نگيريم

 كار خودش را انجام مورد توجه قرار بگيرد و بعد هم طرف برودانسان اين كه 

!اي است اين چه مسأله!گذارند اين چه منّتي است بر سر انسان مي،بدهد

 فلان شخص نسبت به كارهايي كه :گفتيك وقتي در زمان سابق يكي مي

خواهد و چه كند و از آنها مشورت مياي را دعوت ميدهد عدهانجام مي

ما  نه،:اش، گفتنداست، اينها همهاش بازي  نه، اينها همه:خواهد، من گفتممي

من گفتم به ... . و اي بودند و چه بودند يم كه عدهخودمان در يك مجلسي بود

 مجلس ديگري هست و ، بله: گفتند؟ حالا اين دفعه يك مجلس ديگري هست:او

خواست انجام  يك جرياني مي.اتّفاقاً از ما هم دعوت كردند و ما هم بايد برويم

 خب وقتي كه در آن مجلس هست شما راجع به :ه آن شخص گفتمبگيرد، من ب
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 از ايشان سوال كنيد و اين مطلب را به ،خواهد انجام بگيرداي كه مياين مسأله

البتّه آن شخصي كه مورد نظر است الآن ـ  است،  مسأله، مسأله شور.شور بگذاريد

 حدود :ود گفتش تقريباً حدود، مي.ديگر به رحمت خدا رفته و خيلي وقت است

بله چهارده سال است، كه چهارده، پانزده سال است كه به رحمت خدا رفته، 

 بسيار خُب اين هم :اتفاقاً گفتـ پانزده، شانزده سال به رحمت خدا رفته است، 

يكي از مسائل، مسائل مهم بود، مسائل حساس بود وقتي كه مجلس منعقد شد 

 اين شخص پيشنهاد كرد كه آقا راجع ،راجع بعضي از مسائل صحبت شد و اينها

خواهد انجام بشود ما خوب است كه اين مطلب را اي كه خبُ ميبه اين مسأله

 ديدم فوراً :گفتمطرح كنيم و رأي افراد و آقايان اينها را ببينيم، يك مرتبه مي

؟ آقا چه شد قضيه: دوباره رفتم گفتم.حرف را برگرداند رفت به يك جاي ديگر

 آهان، ديدي : گفتم.خلاصه چه شد، حالا نسبت به اين قضيه بايد فكر كردمسأله

كند اينها گفتم، بله دو سه تا مسأله عادي و پيش پا افتاده كه طرفين آن فرق نمي

 اين اينطور.گوئيم مطالب را به شور گذاشتيمكنيم و بعد ميرا ما مطرح مي

باشد، ، به عنوان يك اصل اعتقادي بايد اينطور نيست

حكومت اسلامي چيست؟ معيار مصون ماندن از ر معيار براي مشورت د

هاي اجتماعي يا به حداقل رساندن خطا و اشتباه در خطا و اشتباه در ارائة طرح

 آيا بايد در زمان رسول خدا ، وقتي كه معيار اين است.هاي اجتماعي استبرنامه

فرض كنيد كه  يعني اگر؟عايت بشودالسلام هم همين معنا ريا در زمان امام عليه

رسول خدا آمد يك مطلبي را فرمود بايد بگوئيد آقا مطلب را بايد به شور 

 چرا؟ چون معيار براي شورا . نه ديگر؟ و به رأي اكثريت عمل كنيد يا نهبگذاريد

 حالا در اين مجلس فرض كنيد .معيار فقط كثرت جمعيت و ارائه طرح كه نيست

خواهيم ست نفر، سيصد نفر نشستند و نسبت به يك قضيه ميكه صد نفر، دوي
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 حالا دويست نفر بشود . خبُ دويست نفر رأي بدهند.فرض كنيد مشورت كنيم

كند، كثرت آرا مورد نظر  چه فرق مي، هزار نفر!كند چه فرق مي،چهارصد نفر

 اگر رسيدن به !؟است يا رسيدن به مطلوب و رسيدن به نتيجه مورد نظر است

 معلّم اگر فرض كنيد ، حالا سؤال من اين است،مطلوب و نتيجه مورد نظر است

اي هاي كلاس اول بيĤيد يك مسألهاول يعني بچهكلاس هاي شاگرد در بين بچه

را كه مورد صلاح آنهاست و نسبت به حيات آنها و به خصوصيات آنها بستگي 

 دارد :زنيمال خيلي ساده مي يك مث.آيد فرض كنيد كه دارد بيرون برف مي،دارد

؟ها درس بخوانيم يا برويم تو برف بازي كنيم بچه:گويد مي،آيدبيرون برف مي

 برويم تو برف بازي :گويند هيچ، همه مي؟گويند توي كلاس بمانيمچند نفر مي

 چرا نه؟ زيرا عقل اين ، نه:گوئيم همه مي!؟ خوب حالا بايد معلّم عمل كند.كنيم

ها برتري و ربه معلّم، سن بيشتر اين معلّم بر افكار كودكانة اين بچه تج،معلمّ

خواهي درس بخواني يا  اگر از يك بچه سؤال بكنند كه مي.رجحان دارد

 ولي پدر و .خواهم صبح تا شب بازي كنم مي:گويد مي؟خواهي بازي كنيمي

ل بازي او را هم  وسائ! برو،كنند برو درس بخوان نه، تشويقش مي:گويندمادر مي

يد بالا ا بي،يد بالاا بي،يد بالاادرس هم بازي، تا اين كه كم كم بي هم ،كنندآماده مي

آمديم  حالا اگر ما مي.شود كه حق با پدر و مادرش بودو بعد آن وقت متوجه مي

خواهي در خواهي مدرسه بروي يا مي آقا تو مي،كرديمطبق نظر بچه عمل مي

 سال ، بسيار خبُ امسال را بازي كن.خواهم بازي كنم نه مي:ـ ؟ خانه بازي كني

 وقتي كه بزرگ .خواهم بازي كنم نه باز هم مي؟خواهي بازي كنيديگر مي

 التفات كنيد خيلي مسئلة مهمي است ـ. كند همين بچه ما را محكوم مي،شودمي

نش و پيش آيد پيش وجداهمين بچه چند سال ديگر ميـ كنم من دارم عرض مي

رسيد و كند كه چرا نگذاشتيد من در آن هنگام كه عقلم نميافراد ما را محكوم مي
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 مگر تو پدر من ؟ تو چرا مرا رها كردي،رسيدمبه صلاح و فساد خود نمي

 مگر تو صاحب اختيار من نبودي، مگر زمام امور من به دست تو نبود، ؟نبودي

 بيخود :گويد مي. تو عمل كردممن به ميل خب:گويد هي پدر مي؟چرا آمدي

 و نه تنها اين فرزند بلكه جامعه . و پدر براي اين سؤال پاسخي ندارد!عمل كردي

 و شرع و تكليف و خدا ،كنند عقلا هم او را محكوم مي،كندهم او را محكوم مي

 چرا :گويد خدا مي. و روز قيامت بايد پاسخ بدهد،كندهم او را محكوم مي

 اين خواستش اين بود، :گويد مي! چرا نگذاشتي!چه درس بخواندنگذاشتي اين ب

 تو را براي ! پس من تو را براي چي ولي او كردم،اين بيخود خواستش بود: ـ 

 همين طور بنشيني نگاه !چي كفيل او كردم، تو را براي چي متوليّ امور كردم

كني،

يند بياام دنيا  و تم.عقل رسول خدا و فهم رسول خدا فهم فرابشري است

اه را، حرام است كه  آن ر: رسول خدا بگويد،كنيم ما اين راه را انتخاب مي:بگويند

 هم شرعاً .يند و رأي خود را بر رأي رسول خدا ترجيح بدهند، حرام استابي

 يعني وقتي كه من متوجه شدم رسول خدا .حرام است و هم عقلاً حرام است

ش فصل است و ما هو بالهزل است و رسول است و از جانب خداست و قول

گويد واشراف بر نفوس دارد، اشراف بر مسائل اجتماعي دارد، سخن بيخود نمي

آن گاه من .  وقتي كه اين طور است،بر مصالح اشراف دارد، به آينده اشراف دارد

 ولو اين كه الآن دلم به يك سمت دارد ،توانم مخالف رسول خدا عمل كنمنمي

 اسلام ،شود قضيه مشروطيت، بله ديگر ميتم و عمل كردم قضيهرود، اگر رفمي

 دارند نداي ،آيند بيرونهايشان ميمردم دارند از توي خانه.  آقا ببينيد،است ديگر

 پس .پس براي همين وقت است ديگر.  پس كي ديگر،دهنداسلاما سر ميوا

 براي ؟ را گفتيمهازديم، براي كي ما اين حرفها را ميبراي كي ما اين حرف
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هاي جمعيت  دسته! آقا نگاه كن ببين.آينداينكه همين ديگر اين مردم دارند مي

خواندند در آقاجان سي هزار نفر پشت سر مسلم نماز مي. رودهمين طور دارد مي

! مسجد كوفه مشرف شديدخواندند در كوفه،كوفه، سي هزار نفر نماز مي

م خدا توفيق بدهد و اگر نرفتيد هر چه زودتر اللـه كه اگر رفتيد باز هانشاء

 مسجد كوفه .خداوند توفيق تشرّف به اين اماكن مقدسه را قسمت همه بكند

هزار هم بيشتر جا كنم صد من خيال مي،هزار نفر كجاسي. خيلي بزرگ است

ها، تو  بله بيشتر از اين! بتواند جمعيت بگيرد،و جمعيت داشته باشدداشته باشد

مسلم . خواند همين جا كه اميرالمؤمنين نماز مي.خواندين مسجد كوفه نماز ميهم

يك شب هم آمد يك , گفت براي مردم مسأله مي،خوانددر همين جا نماز مي

، همين مردم، همين مردم قربانت بگردم، فدايت شوم.نفر پشت سرش نبود

 از دست همين مسلم ،بردند آقا و تبرّك ميندانم آب وضو را به عنوان تيممين

ماليدند اين مردم، چشم ظاهر بين گرفتند به سر و صورتشان ميآب وضو مي

، عجب، كار تمام است!كند به سيل جمعيت و به سواد جمعيتآيد نگاه ميمي

 سي ! نگاه كن اين جمعيت را ببين!كارش ديگر تمام است. يزيد مرخص است

 شام ،كنيم چه ميزنيم،رويم، ميسب، ميهزار نفر، سي هزار شمشير، سي هزار ا

 آقا .كنيمكنيم، فلان مي فلان مي،كشيم خاكش را به توبره مي،كنيمرا زير و رو مي

 يك چند تومان پول و درهم و دينار و يك شايعه كه لشگر يزيد ،با يك شايعه

 حالا . يك نفر نايستاد.آورد فردا پدرتان را درمي،الآن هشت فرسخي است

 دو نفر اقلاً بروند بيرون ببينند هشت .ميديد اعتقاد مردم را، يك نفر نايستادفه

فرسخي خبري هست يا نه، نه به همين يك شايعه همه برگشتند توي 

 و تبرّك ن كو آن آب وضوها، كو آن به تيم.هايشان و در را هم بستندخانه

!؟ كجا رفت!هابردن
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مان طوري كه امروز فرمودند رو به اينجاست كه امام هادي عليه السلام ه

!؟ بشود چه بايد كرد در جايي كه امر مشتبه:گويدميكه كند آن شخص مي

 خب بلند شو ! عقلت را به كار بيانداز عقلت را بكار بيانداز،:فرمايدحضرت مي

 براي چه ؟اي اصلاً تو براي چي زنده، بنشين فكر كن، گيرم ديدي يك،.برو ببين

 امام تو الآن مسلم را فرستاده، امام تو ؟خواهيخواهي، براي چي مييزندگي را م

،نويسداي كه براي اهل كوفه مي حضرت در نامه،اش را فرستادهالآن نماينده

،كند برادر خودم را به سوي شما فرستادم، از مسلم خطاب برادر مي:فرمايدمي

 حالا پشت به مسلم !؟كنيداري پشت مي آن وقت تو برمي،اخَي، برادر خودم

 آن پشت به مسلم كردن !آيي، هان ديگر چرا به جنگ امام حسين مي،كردي هيچ

رت را انداختي پائين گفتي  آن جا س،جنگ امام حسين هم به دنبال دارد

: خدا گفت، ديگر رفتي منزل، ديگر مسجد را ترك كردي.بينداللـه خدا نميانشاء

 من هم راجع به بقيه مسائل چشمم را !بينمخيلي خبُ تو خيال كردي من نمي

ر ديگ. خدا هم كه چشمش را ببندد ديگر واويلا!داني ديگر خودت مي.بندممي

رود سر امام حسين را شود مي بلند مي.يداخواهد بين به سر اين بنده چه ميببي

رود پسر بعد مي، حالا پشت سر مسلم بود و بعد هم نماز را ترك كرد.بردهم مي

پيغمبر را هم . كشترسيد پيغمبر را هم مي اگر دستش مي.كُشدپيغمبر را هم مي

اين به خاطر اين كه فهم را انسان به كار نيانداخته،! چيست؟ اين قضيه .كشتمي

فرمايد ديگر چون و چرا نبايد در آن رسول خدا وقتي يك مطلب را مي

…”.كرد çµ̄Ρ Î)×Αöθ s) s9×≅ óÁ sù* $tΒ uρuθ èδÉΑ÷“ oλ ù;$$Î/“1 در جنگ احد رسول خدا آمد مردم را

مدند ا خب يك عده ني؟ چكار كنيمراجع به جنگ احد چكار كنيم،كه جمع كرد 

13و14آيات ) 86( سوره الطارق -1
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 هر چه . خب ما گوش بدهيم، يا رسول خدا هر چه كه شما گفتي:آنجا بگويند

 يعني واقعاً به اندازة يكي بالاتر از خودش اينها رسول.شما گفتيد گوش بدهيم

رده بالاتر، شما براي طرح اين منزل اگر بخواهيد  يك خ.خدا را قبول نداشتند

گويد  هر چه مي، وقتي كه به او اعتماد داريد،آوريد يك نفر را مي،تغيير پيدا كند

دهيد، ما الآن كاري نداريم كه رسول خدا چه هست و قاب قوسين گوش مي

به همة مسائل دارد و چه دارد و است و تمام عوالم در اختيار او است و اشراف 

رده بالاتر  يك خ!؟دانستيددانستيد شما يا نمي به عنوان يك فرد برتر مي،چه دارد

 در مدينه بايستيم و دفاع كنيم يا : حضرت فرمود. اينجا: يكي گفت!از خودتان

 رسول خدا آمد بودن در مدينه را . اين طور:ها گفتند بعضي!؟اين كه برويم بيرون

 ما دفاع ،آيند مشركين مي،آينديح داد كه در مدينه باشيم و وقتي كه كفّار ميترج

جمله همين حمزه، همين حمزه عموي يك مرتبه يك عده بلند شدند منكنيم، 

 تمام ، مرد با شرافتي است، مرد فداكاري استپيغمبر خبُ مرد بزرگي است،

 ولي جناب حمزه با ،ت اينها همه درس،زندگي خودش را براي پيغمبر گذاشته

 ما اين مطلب ، با كمال تواضع، با كمال ادب، با كمال عذرخواهي،كمال معذرت

بايد  حضرت حمزه!كنيم و به شفاعت شما اميدواريمرا متواضعانه بايد عرض 

 حساب حساب : گفت! ولي جا به جاي خود، خيال نكنيد!يد از ما شفاعت كندابي

:بايستي بگوييدود، شما در قبال رسول خدا نمي هر چيزي در جاي خ!كاكا برادر

 بلند :گويند به من پهلوان اينها مي؟ را كرد حمزهه خبُ حالا فكر چ.برويم بيرون

 اين كار آدمهاي ترسو است ، اين كار عجزه است!شويم بيائيم توي مدينه بجنگيم

 اين ،ها كوچهدانم در نمي.ندازنداها سنگ بيها و از پشت بام خانهكه بروند در

 اين هم كه ! تو صحرا مقابله كند،حرفها چيست، پهلوان بايد برود در بيابان

گفتش كه مشركين بيايند ببينند ما گفت، يعني ميگفت اين هم براي خدا ميمي
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 يك كسي از اين ، يكي از آن طرف سنگ بزند!هايمان قايم شديمرفتيم در كوچه

! فداكاري مسلمين را ببينند!لمين را ببيننديند ببينند شجاعت مسا بي، نه،طرف

 آنها هم بالاخره ،ها هستنددانست ديگر ؟؟؟ هماوردهايش آنجا كيخب مي

هارفته دارد در كوچهآمد كه فرض كنيد حمزه  عارش مي،پهلوانهائي داشتند

گوئيد بلند شويد  راست مي!ها سنگر درست كردند رفته توي كوچه!جنگدمي

 آنجا خلاصه نبرد تن ، توي صحرا، بلند شويد بيائيد توي بيابان،يابانبيائيد توي خ

:گويندبه تن و جنگ و جنگ پهلوانانه، اين اين حرف را زد و ديگران هم مي

، حضرت خواهيم ميجنگ بله ما : و گفتند كه.گويد و پشتشان گرم شدراست مي

 بسيار خب :دند حضرت فرمو، بله: فرمودند. ديگر مسأله تمام است:فرمودند

 وقتي كه يك مدت . اينجا ديگر حضرت نيامدند مقاومت كنند.رويم بيرونمي

 مجلس منقرض شد و رفتند توي خودشان فكر كردند و خبرهايي كه ،گذشت

آوردند و از عده آنها و كيفيت آنها و ديدند نه، نيروي همĤوردي با آنها را در 

تواند آن  وقتي كه انسان نمي!كرديم چه اشتباهي ، عجب: گفتند.بيرون ندارند

تواند بايد راه عقلايي در  وقتي انسان نمي.عقلايي در پيش بگيردراه وقت بايد 

 بايد :گويدتواند ميداند نمي با اين كه مي،دندگي بكند حالا بيايد يك.پيش بگيرد

ني توا خب برو خودت را از پشت بام بيانداز پائين بمير، وقتي كه نمي،بميريم

گويي كه  چرا مي،تواني مبارزه بكني وقتي كه تو نمي.گويي بايد بميريمچرا مي

، بيا در منزل! كنيمجنگا برويم ج توي آن، توي صحرا،بايد برويم توي بيابان

 خب برو راه عقلايي در پيش .آيند آنها دارند مي،كنندبالاخره آنها دارند هجوم مي

 كه پيش ببري و الاّ صرف مردن خب از پشت  مسير عقلايي در پيش بگير،.بگير

. اين صحيح نيست، بله. خب مردن، مردن است.بام خودت را بيانداز توي چاه

 بايد بيايند در مدينه اينها را در . لذا ديدند اشتباه كردند.اين خلاف مسير عقلاست
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 يك  از، يك جا را ببندند،هاي مدينه واردند اينها به كوچه،محاصره قرار بدهند

پيغمبر به  آمدند .توانند اينها را هضمشان كنند تو همين جا مي.جا حمله كنند

 تصميمي را كه من بگيرم : حضرت فرمودند. يا رسول خدا ما اشتباه كرديم:گفتند

خواستيد آني را كه قبلاً گفته شده بود همان  مي. از طرف خدا.گردمديگر برنمي

 من براي حرب : را كه پيغمبر فرمودند لباسي. خلاف نكنيد،را تأييد كرديد

ها  و بعد رفتند بيرون و ديديد كه چه بر سر مسلمان.آورم ديگر درنمي،بپوشم

 آمدند پائين و خالد بن وليد با پانصد نفر آمد از ، آن عده مخالفت كردند!آمد

ه  همه را ب، باقي مانده بودند، آمد يازده نفري كه در آن بالا بودند.پشت حمله كرد

زره در ! آمد پيغمبر ان وشهادت رساند و از پشت حمله كرد و چه بر سر ديگر

رد شد و دندان پيغمبر شكست و نود زخم به اميرالمؤمنين و پيشاني پيغمبر خ

 خب . حرف رسول خدا را گوش نداديدست؟اش مال چياوضاعي بود، اينها همه

رفتيد بيرون و مشكلي ي اگر م.فهميدفهمد كه شما نميآقاجان اين يك چيزي مي

 يا رسول اللـه خودت . كاري نداشت.گذاشتيد خب گردن پيغمبر مي،آيدپيش مي

توانم  اگر من گفتم من هم جلوي خدا مي:گفت بسيار خب، آن هم مي!گفتي

، افرادي كه گفتيد برويم بيرون!؟تواني پاسخ بدهي ولي الآن تو مي.پاسخ بدهم

دا نيد در مقابل خدا پاسخ بدهيد ؟ البته همه را ختواحالا كه اين طور شد مي

 ولي انسان چرا كار .شهيد شدند مقامات و اينها پيدا كردندكه ها هم بخشيده و آن

 خيلي نكته ظريف .بهتر را نكند؟ چرا كار بهتر را نكند؟ خيلي نكته دقيق است

.است

اين مسأله  الآن اين قضيه به يادم آمد كه از .يك وقت من در مشهد بودم

 راجع به جريان ظهر عاشورا يادم .كردم در مشهد بودم و صحبت مي. كنمياد

السلام هست اصلاً كرديم كه وقتي كه انسان پيش امام عليهاست صحبت مي
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آن چه را كه امام عليه پيشنهاد دادن يعني چه، مسأله را مطرح كردن يعني چه،

كردم من باب ثلاً اين طور مطرح مي م. مسأله همان است،دهدالسلام انجام مي

 يك دفعه موقع .كندمثال فرض كنيد كه امام نشسته دارد با انسان صحبت مي

 حرف زدن ، الآن موقع غروب است،گوييم يابن رسول اللـه مي،شودغروب مي

، فضيلت نماز اول وقت را از دست ندهيم، بلند شويم نماز بخوانيم؛ديگر ندارد

 بلند ،خواهد بنشيند صحبت كند بكند، شما هم بنشينيدنه، مي!؟اين درست است

 غير از ، بله. چرا؟ چون حق، اوست.شويد، بودن پيش امام براي ما اصل استمي

خواستيم  ما كه به يك سوم مطالبي هم كه مي.ديگر وقت گذشته استـ او كه 

ـ  و دوباره وعده افتاد براي بعد طبق معمول، .بگوئيم نرسيديم

 و حقّ محض قابل براي . چون امام حق است،ودن پيش امام اصل استب

 بنشين صحبت ، نخواند. بلند شو با او نماز بخوان، نماز خواند.چون و چرا نيست

گذارد براي  مي،تواندنمي، گيرد دلش درد مي.كن، شايد آن موقع حال ندارد امام

 آن هم مثل بقيه بشر .يرد مگر امام دل درد نبايد بگ!؟ اين چه اشكال دارد.بعد

كنيم و بعد بلند گويد حالا يك چند دقيقه صبر مي مي.گيرد ديگردلش درد مي

 يابن رسول اللـه الآن موقع مغرب است ملائكه منتظر .خوانيمشويم نماز ميمي

خواهيم به  شما من را نگه داشتيد اينها را و ما مي.نماز بنده هستند كه به بالا ببرند

 خر مقدسهايي هستند كه ،هايي هستنديم، به فيض، اينها آن خر مقدسفيض برس

آيند و اينهايي كه مي. آورنددر مقابل حق جريان خوارج را به وجود مي

 چه كنند، ما راجع به اين قضيه داشتيم ، فضولي كنند،خواهند دخالت كنندمي

اء و پيشنهاد كرديم رسيديم به جريان عاشورا و قضيه سيدالشّهدصحبت مي

ابوسمامه صيداوي ـ رضوان اللـه عليه ـ از شهداي بسيار بزرگ كربلا ابوسمامه 

رسيديم به اين مسأله گفتيم كه در ظهر عاشورا ابوسمامه صيداوي . استصيداوي 
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 يابن رسول اللـه الآن موقع نماز :السلام پيشنهاد نماز كردبه امام حسين عليه

دانيم كه ابوسمامه  ما نمي، مسأله را ما خلط نكنيم، البتّه اين را بگويم.است

من آن مرتبه هم آن روز عرض اين راـ ؟صيداوي در آن موقع در چه حالي بود

. ـ  يعني در آن منبرم در زمان سابق ،كردم

ممكن است در بعضي از اوقات يك وحدتي حاكم بشود بر آن جمعي كه 

 امام عليه السلام است بر روي  آن وحدت، وحدت ولايت و سيطرة.وجود دارد

 حكم سيد ؛كند كه تمام آن مجموعه حكم امام را پيدا ميي به نحو،آن جمع

شود  آن موقع ابوسمامه صيداوي زبانش مي، و آن وقت.كندالشهداء را پيدا مي

بن  حبيب؛شود زبان امام حسينوسجه زبانش ميعبنزبان امام حسين، مسلم

يعني يك وحدتي كه حاكم است بر آن ،امام حسينان شود زبمظاهر زبانش مي

.كنيمصيداوي را هم از اين ديدگاه نگاه نميمامهث لذا مسأله ابو.مجموعه

 ما كه همچنين چيزهايي ، اگر ما بوديم با همين حالي كه الآن داريم:گوئيممي

 اگر ما باشيم جداي از آن،فهميم ما كه همچنين چيزي را نمي،حاليمان نيست

خواهد  مي،خواهد نماز بخواند امام حسين مي. ما نبايد پيشنهاد بكنيم،وحدت

 گفتم مسئلة !؟خواهد حتيّ نخواند به ما چه مربوط است نمي،نماز نخواند

السلام بر  آن وحدتي كه با ولايت سيدالشهدا عليه.ابوسمامه صيداوي جداست

.ود زبان ديگر زبان واحد ب،همه اصحاب كربلا حاكم بود

 مثل اين كه حضرت علي اكبر .مثل اين كه حضرت ابوالفضل پيشنهاد بكند

 نه، .هستند جزو همان افراد ، كه خود جزء اين اصحاب هستند،پيشنهاد بكند

اي است كه هيچ چيزي را ما مسأله جداي از اين قضيه مسأله كربلا يك مسأله

 نه . واقعه است والسلام كربلا در تاريخ بشريت فقط يك.نمي توانيم قياس كنيم

. و هر كه هم بگويد ديگر براي خودش گفته.مثلش بوده و نه مثلش خواهد آمد
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اي است جداي از تمام افكار ما و تخيلات و اوهام ما، ألهقضيه كربلا آن يك مس

 چرا؟ چون امام حسين حق است و انسان نبايد در برابر حق ،اوهام ما، بله

 از حق كه ما ! پيشنهاد چه بكند، مگر از حق بالاتر داريمخواهد مي.پيشنهاد كند

 فعلش حق است، گفتارش !خواهد پيشنهاد بكند يك انسان چه مي!بالاتر نداريم

.  كلامش حق است،حقّ است، قدمش حق است

 در مسأله .اين مسأله امام و مسأله معصوم از قضيه شورا به كنار است

اللـه اگر خدا توفيق بدهد كه براي  انشاء.هستالبته مطالب باز هم ـ رسول خدا 

جلسات ديگر راجع به اين مسأله چون مسأله مهمي است يك قدري تفصيل 

مسأله اطاعت از رسول خدا و ـ بيشتري راجع به اين مطلب بدهيم بهتر است 

 چرا؟ چون شورا را براي .السلام فراتر از شوراستاطاعت از امام معصوم عليه

.خواهيم و در كلام معصوم اشتباه وجود ندارديا تخفيف اشتباه، ما ميرفع اشتباه 

خواهي اظهار  يك وقت شما مي. خيلي دو دو تا چهار تا.پس شورا منتفي است

خواهي نشان بده، بيا هر چه  بسيار خب بيا هر چه مي.هي بد خود نشان،نظر كني

.خواهي نشان بدهمي

 بلند : گفت.م هر كاري كردم نشدمخواهم مشهور بشومن مي: گفتطرف 

 آمد يك چيزي فردا از خودش .شويشو بيا يك بدعت در دين بگذار مشهور مي

 مشهور ! اهِ فلان آقا اين را گفته: همه جا پيچيد؛يك حكم من درآوردي جعل كرد

.شديم ديگر

 بسيار خب برو هر كار دلت ،خواهي خود مطرح كنييك وقت مي

اي بدهي موافق با حق و موافق با خواهي نظريهتي مي يك وق.خواهد بكنمي

 حالا چرا امام .ن استاي از نظرية امام بالاتر چه داريم، اينجا مسأله،اعتدال

 و ؟كرد و چرا پيغمبر مي؟كندالسلام در عين حال مردم را به شورا دعوت ميعليه
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 اين سخن . را بگذاريماللـه پاسخشدر نبود اينها چه بايد كرد اين چراها را انشاء

. بگذار تا وقت دگر

الـسلام مـستدام    ماميدواريم خداونـد متعـال مـا را بـر صـراط ائمـه علـيه               

.بدارد و حقايق و معارف شيعه و تشيع خالص را براي ما آشكار كند

للهم صل علي محمد وآل محمد                       ا


